
سجادپور - هنوز آسمان سحرگاهی مشهد 
گــرگ و میش بــود که شعله هــای آتــش از یک 
منزل مسکونی در شهرک نوید زبانه کشید. دود 
غلیظی فضا را فرا گرفت و اهالی محل با نگرانی 

و هراسان از منازل بیرون آمدند.
هیچ کس را یارای نزدیک شدن به شعله های 
سوزان نبود. دلهره عجیبی در محل به راه افتاد. 
تلفن 125 آتش نشانی مشغول شد. هر کس 
با دیدن این اوضــاع وحشتناک، گوشی تلفن 
را برمی داشت و خواب آلود با امدادگران آتش 
نشانی تماس می گرفت. طولی نکشید که 
خــودروهــای آتــش نشانی آژیرکشان سکوت 
ــدادگــران دل به  سحرگاهی را شکستند. ام
آتش زدند و عملیات اطفا را آغاز کردند. وقتی 
زبانه هــای آتــش فروکش کــرد و دود سفید از 
اتاق ها برخاست، تازه مشخص شد که این آتش 
ســوزی یک حادثه اتفاقی نبوده اســت. هیچ 
کس درون خانه حضور نداشت و همین موضوع 
عملیات امدادگران را با مشکل مواجه کرده 
بود. در عین حال آتش نشانان در همان مراحل 
اولیه اطفای آتش زمانی که به کانون آتش سوزی 
رسیدند، آثار عجیبی از این حادثه وحشتناک را 
دیدند که ماجرا را پیچیده تر کرد. بنابراین گروه 
کارشناسی و تخصصی وارد عمل شدند و به 
بررسی موضوع پرداختند. در همین حال برخی 
از اهالی و اطرافیان صاحبخانه با وی تماس 

گرفتند و حکایت آتش سوزی را بازگو کردند.
اهالی  و  ساکنان  حضور  با  بعد  ساعت  چند 
منزل سوخته، تحقیقات پلیس در حالی ادامه 
یافت که کارشناسان از عمدی بودن این آتش 
سوزی خبر دادند. گزارش اختصاصی خراسان 
حاکی است، با صدور دستوری ویژه از سوی 
سرگرد جعفر عامری )رئیس کلانتری سپاد( 
گروهی از افسران دایره اطلاعات بررسی های 
غیرمحسوس را با کسب مجوزهای قضایی شروع 
کردند که در نهایت پای دو مرد جوان در این 
آتش سوزی عمدی به میان آمد چرا که بازبینی 

دقیق دوربین های مدار بسته نشان می داد، 
در آن ساعت بامداد )حدود 5:30( دو جوان با 
در دست داشتن بطری حاوی بنزین وارد کوچه 
شدند. آن ها شیشه منزل مسکونی را شکستند 
و بدین ترتیب خانه را به آتش کشیدند. مدتی 
بعد این دو جوان که سجاد و سعید نام دارند با 
رصدهای اطلاعاتی نیروهای کلانتری سپاد 
در چنگ قانون گرفتار شدند اما سجاد متهم 
28 ساله این حادثه که به شغل ماست فروشی 
اشتغال داشت در بازجویی ها مدعی شد متهم 
25 ساله پرونده را که از مجرمان سابقه دار است 
با توصیه زن جوانی به نام »ف-ج« اجیر کرده تا 

منزل را به آتش بکشند.
بنا بر گزارش خراسان، در پی 
اعترافات دو متهم مذکور، 
بی درنگ نیروهای عملیاتی 
بــا نــظــارت مستقیم رئیس 
کلانتری سپاد، به سراغ »ف« 
رفتند و این زن جوان را نیز 
با دستور قضایی بازداشت 
کردند. پس از آن که بررسی 
هــای روان شناختی از این 
ــاوره و  ــش متهم در دایـــره م
ــاری اجــتــمــاعــی به  ــددکـ مـ
ــوالات  پــایــان رسید او بــه س

خبرنگار خراسان درباره این ماجرای هولناک 
و سرگذشت خود پاسخ داد. آن چه می خوانید 
نتیجه این گفت و گوی ویژه با زنی است که برای 

انتقام جویی وحشتناک، آدم اجیر کرد.
* چند سال داری؟ 31 سال

* متاهلی؟ بله
* فرزند هم داری؟ 2 پسر خردسال دارم.

* خانوده ات در کجا زندگی می کنند؟ من 
در خانواده ای پر جمعیت بزرگ شدم و پدرم با 
کشاورزی در یکی از روستاهای فریمان زندگی 
ما را تامین می کرد اما خودم بعد از ازدواج در 

مشهد ساکن شدم.

* پدر و مادرت در قید حیات هستند؟ بله. 
اما آن ها کهولت سن دارند و خانه نشین هستند.
* با همسرت چگونه آشنا شدی؟ شوهرم 
فامیل دور پدری ام است که در یکی از شهرهای 

مرزی خراسان رضوی سکونت دارند.
* چــرا به مشهد مهاجرت کردید؟ چون 
همسرم بیکار بود و برای یافتن شغل به مشهد 

آمدیم که این جا با خودرو مسافرکشی می کرد.
* مدت چند سال زندگی مشترک دارید؟ 
23 ساله بودم که پای سفره عقد نشستم اما از 6 
سال قبل زندگی مشترک خودمان را آغاز کردیم.
* ارتباط با همسرت چگونه بود؟ همسرم 

اعتیاد به مواد مخدر داشت و بعد ترک کرد. بعد 
از ازدواج متوجه شدم مشکل اعصاب دارد و باید 
قرص مصرف کند تا آرامش بگیرد. برای همین 
همیشه عصبی بود و پرخاشگری می کرد و کم 
پیش می آمد  که با من با آرامش رفتار کند. به 
همین دلیل رابطه عاطفی ما بسیار ضعیف بود و 
این باعث جدایی من از او شد تا جایی که در واقع 

کم کم طلاق عاطفی بین ما به وجود آمد.
* خودت کار می کنی؟ بله. دوره کارآموزی 
آرایشگری را گذراندم و به طور مستقل برای 

خودم سالن آرایشگری راه اندازی کردم.
* از چه زمان با آن پسر )سجاد( آشنا شدی؟ 

مدت دو سال بود که با سجاد آشنا شده بودم. او 
در محله ما ماست فروشی داشت و از من کوچک 
تر بود اما احساسات و عواطفم را به خوبی درک 

می کرد.
* ارتباط شما با خانواده همسرت چگونه 
با پدرشوهرم خیلی خوب  ارتباطم  اســت؟ 
است. با مادرش هم خیلی فرق نمی کرد اما او 
بیشتر به حرف های دیگران توجه داشت و هر 

چه می گفتند به راحتی می پذیرفت.
ــرادر شوهرت دربـــاره چه  * خصومت با ب
بود؟ برادر شوهرم از شوهرم کوچک تر است و 
من با همسر او ارتباط خوبی داشتم و با یکدیگر 
ــت بودیم ولــی در  دوس
زمــان شیوع کرونا من 
بیمار شــدم وبــه خاطر 
این که حالم خوب نبود 
به خانه پدری ام رفتم. 
همسرم چون تنها بود او 
هم به خانه برادرش رفت 
که آن ها با نارضایتی از 
این که ناقل کرونا نباشد 
بهانه جویی می کردند 
تا این که برادر شوهرم 
بــا مــن تماس گرفت و 
مدعی شد که همسرت 
بیمار است و به خانه برگرد! من نیز با همان حالم 
به مشهد آمدم ولی زمانی که متوجه شدم آن ها 
دروغ می گویند به پدرشوهرم گلایه کردم. به 
همین دلیل پدر شوهر و مادر شوهرم به مشهد 

آمدند تا مشکل ما را حل کنند...
آن روز خانه بــرادر شوهرم ناهار دعوت بودیم 
و شوهرم سر کار بود. بحث و جدل بین ما بالا 
گرفت. من ناراحت شدم که در همین هنگام 
برادر شوهرم بلند شد و سیلی محکمی به صورتم 
زد. اشک ریزان با شوهرم تماس گرفتم و ماجرا را 
بازگو کردم. وقتی آن جا رسید و حرف دیگران را 
شنید به جای این که از من حمایت کند مرا زیر 

مشت و لگد گرفت و به شدت کتک زد. او گفت تو 
به پدر و مادرم بی احترامی کرده ای و...

از آن زمــان بــرادر شوهرم اجــازه نــداد که پدر و 
مادرشوهرم با من ارتباط داشته باشند و من 
خیلی از این موضوع ناراحت شدم چون بدون 
هیچ دلیلی مرا مقصر دانستند... برای همین 
کینه او را به دل گرفتم و می خواستم او را اذیت 

کنم...
* چه شد که تصمیم به آتــش زدن منزل 
گرفتی؟ وقتی ناراحت بودم با »سجاد« صحبت 
کردم که می خواهم برادر شوهرم را اذیت کنم. 
پیشنهاد دادم که در نبود برادر شوهرم به خانه آن 
ها دستبرد بزند یا این که منزل را به آتش بکشد...
ــرادی را کــه متهم پــرونــده هستند،  * افـ
می شناختی؟ خیر. من می دانستم که سجاد 
دوستانی دارد که اراذل و اوباش هستند. قرار شد 
سجاد از آن ها قیمت کارشان را بپرسد که یک روز 
سجاد زنگ زد و گفت 20 میلیون می گیرند که 

خانه را آتش بزنند...
* 20 میلیون پول دادی؟ بله. 10 میلیون وام 
خانگی داشتم که در قرعه کشی گرفته بودم و 
بقیه را قبل از عید از درآمد آرایشگری به حساب 

شان ریختم... .
* روز آتش سوزی شما کجا بودید؟ در ایام 
عید نوروز بود. من و خانواده ام و برادر شوهر و 
خانواده به شهرستان محل سکونت پدر شوهرم 
رفته بودیم. از آن جا من به سجاد زنگ زدم و گفتم 
که الان فرصت خوبی است. فقط قصد داشتم 
وسایل منزل بسوزد و هیچ اتفاق دیگری نیفتد. 
تا این که ساعت حدود 5:40 صبح با گوشی 
برادر شوهرم تماس گرفتند که خانه آتش گرفته 
است و بلافاصله به مشهد آمدند. البته قبل از 
آن سجاد به من پیام داد که کار را انجام داده ایم 
و از آن ها پرسیدم دوربینی چیزی نبود؟ گفت 
نه. در حالی که سجاد و همدست او به خاطر 
مصرف مشروبات الکلی حال طبیعی نداشتند 

و دوربین ها را ندیده بودند!

حوادث چهار شنبه  11 خرداد 81401
اول ذی القعده  1443.شماره 20951

در امتداد تاریکی

مرگ تلخ در خانه دوست!

از پشت پــرده حادثه ای که رخ داده اســت هیچ 
اطلاعی ندارم اما برای از دست دادن جگرگوشه ام 
که فقط 18 سال داشت، قلبم آتش گرفته است و 

نمی توانم این حرف ها را باور کنم چرا که...
به گزارش خراسان، زن 41 ساله سیاهپوش در 
حالی که چون ابر بهار اشک می ریخت و در سوگ 
پسرش به سر و صورت می کوبید با بیان این که 
نمی دانم چگونه از فرزندم غافل شدم، درباره 
این حادثه دردناک به مشاور و مددکار اجتماعی 
کلانتری قاسم آباد مشهد گفت: 20 سال قبل 
با جوانی که کارمند یکی از ادارات دولتی بود 
ازدواج کردم و به امور خانه داری پرداختم. زندگی 
مشترک خوبی داشتیم و خیلی زود صاحب یک 
دختر و پسر شدیم که به زندگی ما صفای دیگری 
بخشیدند. در این میان من دلبستگی عجیبی 
به »شاهین« داشتم چرا که او فرزند بزرگم بود و 
من و پدرش سعی می کردیم برای شادی او همه 
خواسته هایش را فراهم کنیم و بهترین امکانات 
رفاهی را در اختیارش بگذاریم. آن زمان شاهین 
در یکی از بهترین مــدارس غیرانتفاعی تهران 
تحصیل می کرد و من حتی گــران قیمت ترین 
لوازم تحریر را برایش می خریدم تا نزد همکلاسی 
هایش احساس حقارت نکند. پدرش نیز ماهانه 
پول تو جیبی زیادی در اختیارش می گذاشت تا 
وقتی با دوستانش بیرون می رود، برای مخارج 
تفریح و خوش گذرانی دوستانه خجالت نکشد و 
آن چه را که می خواهد تهیه کند. خلاصه شاهین 
در این شرایط بزرگ شد و ما هم سالی چند بار به 
صورت خانوادگی به مسافرت می رفتیم و زندگی 
خوبی را تجربه می کردیم تا ایــن که پسرم در 
سال آخر دبیرستان دوستانی را از طریق فضای 
مجازی پیدا کرده بود که چند نفر از آن ها ساکن 
مشهد بودند. به همین دلیل پسرم همواره با آن 
ها در ارتباط بود و با یکدیگر چت می کردند یا گروه 
هایی در شبکه های اجتماعی تشکیل می دادند. 
ــرای تعطیلات چند روزه  خلاصه مدتی قبل ب
تصمیم گرفتیم به مشهد سفر کنیم. پسرم خیلی از 
این موضوع خوشحال بود و طوری وانمود می کرد 
که من اجازه بدهم او شب را نزد دوستانش سپری 
کند اما من کاملا مخالف بودم چرا که هیچ گونه 
آشنایی با دوستان او و خانواده های شان نداشتم. 
در همین حال یک شب او به بهانه گشت و گذار در 
خیابان، از هتل بیرون رفت و تا سپیده دم به هتل 
بازنگشت. من هم که خیلی نگران شده بودم 
احتمال دادم که او برای دیدار با دوستانش رفته 
باشد ولی باز هم افکار و خیالات گوناگون مانند 
تصادف یا درگیری رهایم نمی کرد تا این که صبح 
از کلانتری قاسم آباد با من تماس گرفتند و مرگ 
مشکوک پسرم را اطلاع دادند. هراسان خودم را 
به کلانتری رساندم و ماجرا را جویا شدم. دوست 
مشهدی شاهین و مــادرش نیز که به کلانتری 
احضار شده بودند درباره چگونگی مرگ پسرم 
گفتند، حدود ساعت 23 بود که شاهین با حالت 
غیرطبیعی مانند نشئگی زیاد به منزل ما آمد و 
مدعی شد دو قرص مخدردار با دوز بالا را مصرف 
کــرده اســت و ایــن حالت غیرطبیعی را دوست 
دارد. هر چه به او اصرار کردیم به درمانگاه برود 
یا از داروهای خانگی استفاده کند، قبول نکرد و 
در همان وضعیت به خواب رفت. ما هم که دوست 
نداشتیم مهمان را از خانه بیرون کنیم، دیگر 
ساکت شدیم تا او صبح منزل ما را ترک کند سپیده 
دم که مشغول تهیه صبحانه بودم از پسرم خواستم 
تا دوستش را بیدار کند ولی هر چه او را صدا زد 
ــداد. وحشت زده با اورژانـــس تماس  پاسخی ن
گرفتم ولی آن ها مرگ شاهین را تایید کردند و 

من و فرزندم نیز درگیر این پرونده جنایی شدیم.
گزارش خراسان حاکی است، بررسی های سم 
شناسی با دستور قاضی ویژه قتل عمد مشهد 

برای کشف حقیقت این ماجرا آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

ماجرای زنی که برای انتقام جویی از برادر شوهرش شرور اجیر کرد

اختصاصی خراسانآتش افروزی 20 میلیونی!

ورود به زیرزمین متروپل در نهمین روز حادثه
در حالی تعداد جان باختگان متروپل به 36 
نفر رسید که نیروهای امدادی به زیرزمین این 
ساختمان رسیدند و پزشکی قانونی جزئیاتی 

از نحوه شناسایی عبدالباقی منتشر کرد.
 9 روز از حادثه متروپل می گذرد و عملیات 
آواربــرداری همچنان ادامه دارد. روز گذشته 
تصاویر منتشرشده از آب گرفتگی متروپل نشان 
می داد که بخش های زیرین این ساختمان پر 
از آب است و همین موضوع باعث کندی کار 
شده است. عباس عبدی هم در واکنش به آن 
نوشت: کسی که مجوز احــداث این طبقات 
را داده قطعا مسئولیت جنایی دارد. چون 
روشن بود با کوچک ترین حادثه ای آب به تمام 
این طبقات نفوذ خواهد کرد و کسی را زنده 
نخواهد گذاشت. این اظهارات البته با واکنش 
تند دبیر شورای اطلاع رسانی دولت مواجه شد 
و دیروز تصاویری از تلاش نیروهای امدادی 
برای رسیدن به زیرزمین متروپل منتشر شد 
از  و  مدیرعامل هــلال احمر خوزستان هم 
دسترسی نیروهای امــدادی به ضلع شمالی 
زیرزمین متروپل خبر داد. وحید شعبانی گفت: 
از ابتدای آواربرداری تاکنون، شیوه کار متفاوت 

شده و با ورود خودروها و لجستیک سنگین، کار 
آواربرداری سرعت بیشتری گرفته است. تلاش 
بر این بود که با توجه به میزان بسیار زیاد سازه، 
به زیرزمین ساختمان متروپل برسیم و در این 
زمینه روز گذشته و امروز  )سه شنبه( به ضلع 
شمالی زیرزمین رسیدیم و در این قسمت تخلیه 

به صورت کامل انجام شده است.

ــش بــیــنــی     ــ ــیـ ــ پـ
استاندار خوزستان 
ــام  ــمـ اتـ زمـــــــان  از 

آواربرداری
حـــال  هـــمـــیـــن   در 
ــی  ــالـ گـــــــزارش ارسـ
خبر  آخرین  خبرنگار 
ــادان نــشــان می  ــ از آب
داد که به گفته برخی 
نیروهای امدادرسان، 
موش های بزرگی در 
طبقات زیرین متروپل 
ــد و بعد از  حضور دارن
گرفتگی  آب  تصاویر 
برخی گمانه زنــی ها 
و شایعات مبنی بر صدمه رساندن موش ها بر 
اجساد وجود دارد. دیروز استاندار خوزستان 
هم  گفت : تلاش می شود عملیات جست و جو 
در متروپل تا فردا چهارشنبه به پایان برسد. او 
درباره برخی تصاویر و ادعاها درباره احتمال 
ریــزش بخش دیگری از متروپل هم گفت: با 
مقاوم سازی بخش هایی از قسمت برپا مانده 

سازه متروپل عملیات جست و جو و آواربرداری 
شتاب بیشتری گرفت. هر چند همچنان خطر 

ریزش وجود دارد.

نحوه    دربـــاره  قانونی  پزشکی  توضیح 
شناسایی حسین عبدالباقی

ــزارش هــای ارسالی نشان  ــروز فیلم ها و گ دی
می داد عــده ای پس از آن که چــنــدروز پیش 
مــغــازه آجــیــل فــروشــی عبدالباقی را طعمه 
حریق کرده اند خانه مالک متروپل را به آتش 
کشیدند. در همین حال رئیس بانک اطلاعات 
ــاره نحوه » شناسایی  هویت ژنتیک ایــران درب
ارائــه  جسد حسین عبدالباقی« توضیحاتی 
ــرد. رئوفیان گفت:با بــررســی پیکر و عدم  ک
طبق  نمونه گیری  بافتی،  تخریب  مشاهده 
دستورالعمل های موجود سازمان از بافت های 
عمقی )عضله( انجام شد و با توجه به اولویت 
تعیین هویت متوفی، آزمایش به صورت خارج از 
نوبت انجام و پروفایل ژنتیکی استحصال و فرایند 
مقایسه تطبیقی با پروفایل ژنتیکی مــادر و 3 
فرزند وی توسط نرم افزار اختصاصی انجام شد. 

بنابراین هیچ شبهه ای در این باره وجود ندارد .

خفه شدن کودک 
با شیشه بالابر 

ماشین پدر!
پسر چهار ساله در جریان بالابردن شیشه 

خودرو توسط پدر خود، جان سپرد.
ــوران کلانتری  ــأم ــزارش  رکــنــا م بــه گـ
حکیمیه  روز دو شنبه در جریان مرگ 
قرار  ساله ای  چهار  پسربچه  مشکوک 
گرفتند و مراتب به بازپرس ویــژه قتل 
تهران اعلام شد.بررسی ها نشان می داد 
پدر این پسر خردسال، ساعت 14:30 
مشغول خرید در شهرک والفجر حکیمیه 
بود و دقایقی پسر خود را در خودرو تنها 

گذاشت. 
همان موقع سر پسر از پنجره بیرون بود 
ــودرو را زد و  که پــدر ریموت قفل در خ
همزمان شیشه پنجره بالا رفت.به دنبال 
آن سر پسر خــردســال لای شیشه گیر 
کرد و تا رسیدن پدر، پسرک خفه شد و 
جان سپرد.بنا براین گزارش، بازپرس 
ویژه قتل دستور داد تا جسد پسر چهار 
ساله برای بررسی های بیشتر به پزشکی 

قانونی منتقل شود.
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